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1
فقط تعداد کمی از افراد اجازه داشتند خطر کنند و از مرزهای زیدو رد شوند، 

و کایرای ده‌ساله یکی از این افراد بود.
باید همیشـه حواسـش را جمع می‌کرد که چه مسـئولیت جدی و بزرگی بر 
عهده دارد. باید همیشه در مقابل خطرات فراوان هوشیار می‌بود. باید به هرچیزی 
که اطرافش می‌دید و می‌شنید دقت می‌کرد تا دانش آن را برای مردمش ببرد.

اما کایرا بیشتر دوست داشت دنبال سنجاب‌ها بدود.
مردم زیدو از هر سـانتی‌متر مربع فضای محدودی که داشـتند استفاده‌ی 
مفیـد می‌کردنـد؛ ایوان‌هـای مخصـوص کشـاورزی، کلبه‌هایـی بـا بام‌هـای 
کاه‌اندود، و زمین‌هایی که برای چرای دام‌هایشـان مشـخص کرده بودند. اما 
این بیرون، کایرا از دیدن اینکه دنیا بی‌خیالِ همه‌چیز، دست و پایش را دراز 
می‌کنـد، کیـف می‌کرد. در محـدوده‌ی زیدو جنگلی وجود نداشـت، اما اینجا 
کیلومترها جنگل با درختان بلندشان یک زمین بازی عالی فراهم کرده بودند 
که کایرا نمی‌توانست جلوی خودش را بگیرد که بازی نکند. پاهای کوچکش 
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برای دویدن روی شـاخه‌ها، حتی شـاخه‌های باریک، عالی بودند و به خاطر 
وزن سـبکش، می‌توانسـت از درختی به درخت دیگر خیز بردارد؛ بدون اینکه 

موقع تاب خوردن و چنگ زدن به شاخه‌ها آن‌ها را بشکند.
سـنجاب‌ها هم بودند؛ یک‌عالمه سـنجاب. هدف کایرا این بود که یکی از 
آن‌ها را گیر بیندازد و به خانه ببرد تا به تیکو نشان دهد. بیشتر به خاطر اینکه 
هروقـت کایـرا بامزه‌تریـن موجودی را که تـا حالا دیده بـود توصیف می‌کرد، 
تیکـو فقـط سـر تکان مـی‌داد. با اینکـه برادر کوچولوی کایرا عاشـق شـنیدن 
داستان‌هایی بود که او از بیرون تعریف می‌کرد، معلوم بود که نصف آن‌ها را 

اصلاً باور نمی‌کند.
سـنجابی کـه کایـرا دنبالـش بـود، بعـد از اینکـه او را تا ارتفاع سـی‌متری 
بـالای درخـت دنبال خود کشـاند، بالاخره اشـتباه بزرگی کـرد. اگر کمی دیگر 
به بالا رفتن ادامه داده بود، کایرا ممکن بود بی‌خیال شـود؛ اما جانور ناگهان 
مسـیرش را تغییر داد و با سـرعت روی تنه‌ی درخت به‌سـمت پایین سرازیر 

شد. ظاهراً فکر کرده بود روی زمین شانس بیشتری برای فرار دارد.
کایـرا نفس‌زنـان، بـا چهره‌ای سـرخ، ناگهان خود را در موضـع قدرت دید. 
پایین آمدن برایش خیلی آسان‌تر از بالا رفتن بود. با بی‌باکی خاصی که همیشه 
موجب حسـادت برادر و وحشـت مادرش می‌شـد، از این شـاخه به آن شـاخه 
جست می‌زد. هنوز تعادلش را روی یک پا برقرار نکرده، به‌سمت شاخه‌ی بعدی 
می‌پرید. بیشـتر شـبیه سـقوطِ تحت کنترل بود تا پایین رفتن. وقتی سنجابِ 
بی‌احتیاط مثل فشـنگ به پایینِ تنه‌ی درخت رسـید، کایرا پیش از رسـیدن 

آن، جای پایش را روی زمین محکم کرده بود.
کایـرا منتظـر مانـد... منتظر ماند... بعـد ناگهان به جلو یـورش برد. وقتی 

برگشت عقب، توی دست‌هایش یک گلوله خز جنبنده بود.
»آهان! بالاخره یکی گرفتم!«

 کایرا مطمئن نبود بین خودش و سنجاب، کدام‌یک بیشتر شگفت‌زده است؛ 
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اما وقتی دید سـنجاب چطور با درماندگی پنجه‌های کوچکش را روی پوسـت 
دست او می‌کشد و سرش را به‌سرعت به این‌طرف و آن‌طرف می‌گرداند، ناگهان 
دلش برایش سوخت. هرچه باشد سنجاب‌ها هم به‌اندازه‌ی خود کایرا دوست 

داشتند آزادانه بین این درخت‌های باشکوه بدوند.
کایـرا بـا دقـت این‌طرف و آن‌طرف جانور را نگاه کرد و گفت: »خب، حالا به 

نظرت باید با تو چی‌کار کنم؟«
سـنجاب دسـت از تقلا برداشت. مستقیم به چشم‌های کایرا نگاه کرد و با 

سرعت صدایی شبیه جیرجیر از خود درآورد.
کایرا با لبخند گفت: »صدات شبیه ماخا1 شده؛ وقت‌هایی که عصبانی می‌شه.«
جانور انگار زیاد این تشبیه را نپسندید. وحشیانه‌تر برای فرار تلاش کرد و 
به اطراف جهید. کایرا بدون آنکه زیادی فشار بیاورد، او را محکم در دستانش 
نگه داشـته بود. با احتیاط یکی از دسـت‌هایش را از روی سـنجاب برداشـت 
و به‌سـمت کیسـه‌ی روی کمربندش برد. این کیسه را مخصوص حمل چنین 

نمونه‌ی باارزشی با خود آورده بود.
اما آخر هم دلش راضی به این کار نشد.

کـف جنـگل زانـو زد و گفت: »شـانس آوردی امروز قلبم مهربونه، دوسـت 
پشـمالوی مـن!« دسـت‌هایش را پاییـن آورد تـا او را آرام روی زمین بگذارد، 
امـا در یـک لحظه سـنجاب رویش را برگرداند و با سـرعت از بازوی کایرا بالا 
رفت. به‌زحمت خود را به بالای سرش رساند و همان‌طور که پنجه‌هایش را بین 
موهای پرپشـت او فرومی‌کرد، خودش را به‌سـمت درختی پرتاب کرد و بین 

شاخه‌ها ناپدید شد.
کایرا پوزخند غرورآمیزی زد و سـر تکان داد. داشـت خاک و تارهای ریز 

خز را از دست‌هایش می‌تکاند که...
»کایرا!«

1. مامان
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ای‌وای! پـدرش بـود. و صدایش خیلی محو بـود. حتماً کایرا خیلی از حد 
مجاز دورتر شده بود.

»کااایرا!«
خیلـی دورتـر. به‌زحمت می‌توانسـت صـدای پدرش را بشـنود و این اصلاً 

خوب نبود.
به‌سمت صدا دوید، اما کمی جلوتر بوته‌های متراکم علف، تنه‌های درخت، 
و کنده‌های پوسیده‌ای که از وسطشان گیاه رشد کرده بود راهش را سد کردند.

بهتر بود بالا می‌رفت و از رویشان رد می‌شد.
کایرا پرید بالا و یکی از شـاخه‌های درخت را که دم دسـت بود دودسـتی 
 گرفت و از آن آویزان شد. بعد هم خودش را بالا کشید و آن‌قدر بدنش را تاب 
داد تا کامل روی شاخه سوار شد. بعد روی دو پا بلند شد و تا ته شاخه‌ی محکمِ 
درخـت دویـد. از انتهای شـاخه پرش بلندی کرد و یکی از شـاخه‌های درخت 
کناری را گرفت. این‌یکی‌ها باریک‌تر و منعطف‌تر بودند و باعث شـدند کایرا با 
سـرعت گیج‌کننـده‌ای بین زمیـن و هوا تاب بخورد. برگ‌هـای پهن درخت به 
صورتش کشـیده می‌شـدند. بالاخره توانسـت خود را به‌زحمت به شـاخه‌های 
ضخیم‌تری برساند که به تنه‌ی درخت نزدیک‌تر بودند. بعد هم از شاخه‌ها بالا 

رفت و در ارتفاع پنج‌شش‌متری زمین به‌سمت درخت بعدی پرید.
»کایرا!«

نزدیک‌تر بود. مسیرش را به‌سمت چپ متمایل کرد، با جست‌وخیز از چند 
درخت دیگر هم رد شد و بالاخره به جایی رسید که درخت‌ها تنُک می‌شدند و 

جاده‌ی خاکی مثل ماری از میان جنگل می‌خزید و پیش می‌رفت.
کمـی بعـد توانسـت تـارو را از دور ببینـد. مـرد درشـت‌هیکل و چهارشـانه 
با ردایی که خاکِ سـفر روی آن نشسـته بود، کنار گاری‌شـان ایسـتاده بود، 

دست‌هایش را دور دهانش حلقه کرده بود و فریاد می‌زد.
حتماً توی دردسـر می‌افتاد. خیلی دیر برگشـته و پدرش را نگران کرده بود. 
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نگرانی از صدای پدرش معلوم بود. این‌دفعه حتماً تنبیه انتظارش را می‌کشید.
مگر اینکه...

وقتی نزدیک‌تر شـد، دید تارو پشـت به گاری ایسـتاده و به‌سـمت جنگل 
فریـاد می‌زنـد. گاری دوچرخی که خودشـان سـرهم‌بندی کرده بودند، وسـط 
جاده، درسـت زیر یکی از شـاخه‌های خمیده‌ی درخت بود. بارهایشان را توی 

گاری با توده‌ای پارچه و ملحفه پوشانده بودند.
کایرا روی همان درخت پرید و خودش را به بالای سر پدرش رساند. یکی 
از اسـتعدادهایی که در سـفرهایش به بیرون کشـف کرده بود توانایی بی‌صدا 

حرکت کردن بود.
حـالا که نزدیک شـده بود، صـدای فریاد پدرش خیلی بلندتـر بود: »کایرا! 
همین الان برگرد اینجا! اگه مجبور بشم دنبالت بیام تو جنگل، باید بی‌خیال 

سفر بعدی بشی!«
همین‌طـور که پدرش مشـغول صـدا زدن بود، کایرا از شـاخه پایین آمد و 
بی‌صـدا روی پارچه‌هـای تـوی گاری افتاد. سـریع چند‌تا از همـان پارچه‌ها را 

روی خودش انداخت و با صدای بلند شروع به خروپف کرد.
تـارو بـا تعجـب چرخیـد، پارچـه را از روی دخترش کنـار زد و گفت: »کجا 

بودی دخترم؟«
کایـرا آرام پلـک زد و چشـم‌هایش را مالیـد. بـا صدایی کـه معصومیت از 
آن می‌باریـد پرسـید: »چـی؟ منظورت چیه پاخا1؟ تمام مـدت اینجا خوابیده 
بودم.« خمیازه‌ی بلندی کشید، با تعجبی ساختگی نگاهی به اطراف انداخت 

و ادامه داد: »اوه! داریم می‌رسیم؟«
تارو آهی کشید، سری تکان داد و گفت: »حداقل شورا دستیار خوبی برام 
انتخاب کرده. قسم می‌خورم هیچ‌کس مثل تو نمی‌تونه داستانش رو به خورد 
آدم بده.« چشـم‌هایش را تنگ کرد، انگشـتش را به‌سمت کایرا گرفت و ادامه 

1. بابا
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داد: »حتی اگه داستانش سطحی‌ترین و بی‌سروته‌ترین داستان دنیا باشه.«
کایرا نخودی خندید. تارو با دو دست دور کمر او را گرفت و مثل یک کیسه‌ی 
 کوچک سیب‌زمینی او را از گاری بیرون کشید. بعد او را روی زمین گذاشـت 
و به پیچ جاده‌ی پیش‌ رویشان اشاره کرد و گفت: »داریم به لوکوایی1 نزدیک 

می‌شیم. یه قدم هم از من دور نشو، فهمیدی؟«
کایرا آهی کشـید و گفت: »چشـم پاخا! اما اونجا خیلی چیزها برای دیدن 
هسـت.« دسـت‌هایش را از هـم باز کـرد و چرخید تا جهان اطراف را نشـان دهد. 
ادامـه داد: »هیچ‌وقـت فرصـت نمی‌کنم قبـل از اینکه وقت برگشـتن به خونه 

بشه، همه‌چی رو ببینم.«
پدرش خم شد، فرق سرش را بوسید و گفت: »می‌دونم کوچولو! می‌دونم. ولی 
ما یه کاری داریم که باید انجام بدیم. وقتشه برای نمایش آماده بشیم!« ضربه‌ای 

به گونه‌های خودش زد و ادامه داد: »زود باش... شروع کن به جادوگری.«
کایـرا به‌سـمت گاری برگشـت. پارچه‌هـا را زیر و رو کرد و یـک چهارپایه و 
یک کیف چرمی بیرون آورد. تارو روی چهارپایه، روبه‌روی دخترش نشست.

کایرا کیسـه‌ی کوچکی از کیف بیرون آورد. انگشـت‌هایش را در آن فروبرد 
و زمانی که آن‌ها را بیرون آورد، به مایع مشکی چسبناکی آغشته بودند که از 
مخلوط صمغ درخت و زغال چوب بود. تارو شکلکی درآورد و دندان‌هایش را 
نشان داد. کایرا مایع را به سه دندان جلویی او مالید و زمانی که کارش تمام 
شد، به نظر می‌رسید دندان‌های تارو افتاده‌اند و جای آن‌ها خالی مانده است.

»اَخ. هیچ‌وقت به مزه‌ش عادت نمی‌کنم.«
»پاخا! حرف نزن. بذار خشک بشه.«

تارو مطیعانه با سر تأیید کرد.
بعـد کایـرا یـک چشـم‌بند درب‌وداغـان بیـرون کشـید، آن را دور سـر تارو 

انداخت و پارچه‌ی مندرس آن را روی چشم راست تارو تنظیم کرد.

1. Lukweii
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بعـد از آن هـم دوبـاره انگشـتانش را در کیسـه‌ای از مخلـوط خاکسـتر، 
شیرخشـک و کمـی آب فروبـرد و آن‌ها را روی موهای مشـکی و فرفری تارو 
کشید تا چند جای سرش را گر نشان بدهد و رگه‌هایی از سفیدی به آن اضافه 
کند. بعد مشتش را پر از کاه کرد و مقداری از آن را میان موهای بلند تارو پاشید، 
 و بعـد از آن دسـت‌هایش را بـه خـاک مالید و روی گونه‌های سـبزه‌ی پدرش

لکه‌هایی کشید.
حقه‌ی آخرشـان یک بالش کج‌وکوله و یک شـنل نخ‌نما بود. تارو به جلو 
خـم شـد تـا کایـرا شـنل را روی شـانه‌هایش بینـدازد و بالـش را زیـر یقه‌ی 
لباسـش بچپاندو پشـت گردنش جا دهد. با این کار سروشکل یک گوژپشت 

را پیدا می‌کرد.
تارو از روی چهارپایه بلند شد، اما پشتش را خمیده نگه داشت و چهره‌اش 
را اخم‌آلود کرد. بعد هم با صدای گوش‌خراش اما قدرتمندی که در دهکده از 

آن استفاده می‌کرد، پرسید: »خب؟ چطور شدم؟«
»بدترکیب.«

تارو گفت: »عالیه! حالا نوبت خودته.« و با سر به گاری اشاره کرد.
کایرا آهی کشـید و یک کلاه حصیری درب‌وداغان از گاری بیرون کشـید. 
موهای بلند و فرفری‌اش را با تکه‌ای نخ بست و بالای سرش جمع کرد تا زیر 
 کلاهی که روی سرش گذاشته بود، پنهان شود. بعد هم یک شنل گلَ‌وگشاد روی 

خودش انداخت و کمی هم خاک روی گونه‌های خودش مالید.
تارو گردنش را کج کرد، قیافه‌ی دخترش را بررسـی کرد و بعد شـروع کرد به 

نچ‌نچ کردن.
»چی شده؟«

»دیگه داری برای این کار‌ها زیادی خوشگل می‌شی.«
»پاخا! مسخره‌بازی درنیار. همه‌چی خوب پیش می‌ره.«

تارو همان‌طور که دخترش را بررسـی می‌کرد، دسـتی به چانه‌اش کشید و 
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گفت: »مسـخره‌بازی درنمی‌آرم کایرا! تو داری یه خانم جوون زیبا و باهوش 
می‌شی. اما به‌هرحال الان چاره‌ای جز همین کار نداریم و نمایش هم به‌زودی 

شروع می‌شه. نقشت رو یادته دیگه؛ آره؟«
کایرا با بی‌حوصلگی به پدرش نگاه کرد و گفت: »معلومه که یادمه. باید عین 
تیکـو همـه‌ش صدای خرخر از خـودم دربیارم، کلمه‌های کوتاه اسـتفاده کنم، 

با صدای بلند و دهن باز نفس بکشم و همه‌ش لب و لوچه‌م آویزون باشه.«
تارو خندید، اما بعد انگشـت اشـاره‌اش را بالا گرفت و گفت: »خب، دیگه 

شوخی بسه. جدی می‌گم. وقتشه قوانین رو مرور کنیم.«
»دوباره؟« کایرا می‌توانست چشم‌بسته هم این کارهای تکراری را انجام دهد.

»بله، دوباره. حالا بگو ببینم. اسمت چیه؟«
»کایلا.«

تارو با صدایی جدی پرسید: »و کاری که هرگز انجام نمی‌دی چیه؟«
»جواب دادن به هر سؤالی درمورد خونه‌ی واقعی‌مون.«

»مثلاً چه سؤالی؟«
»اینکـه کجاسـت، چقـدر طـول می‌کشـه تا بهش برسـیم، از کـدوم طرفه، 

چه‌جور جاییه، چند نفر اونجا زندگی می‌کنن.«
تارو لبخندی زد و گفت: »حقا که دختر خودمی.«

کایرا گفت: »نه. نباید این رو بگی پاخا! من پسرت هستم؛ کایلا.« و برای 
تأکید بیشتر، لب و لوچه‌اش را آویزان کرد.

تارو خنده‌ای کرد و گفت: »باشـه، قبوله. حالا بیا بریم.« عصایش را از توی 
گاری درآورد و در جاده‌ی خاکی شروع به حرکت کرد. پشتش را خم کرده بود 

و یک پایش می‌لنگید.
کایرا بین دو دسته‌ی بلند گاری ایستاد، آن‌ها را از روی زمین برداشت و روی 
شانه‌هایش گذاشت. بعد هم در تلاش برای تکان دادن آن ناله‌ای کرد و راه افتاد.
حتی موقع کشـیدن گاری سـنگین هم کایرا می‌توانسـت همان‌طور که در 
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مسـیر دنبـال تارو می‌رفت، سـرش را بالا نگـه دارد و زیبایی‌هـای اطرافش را 
تماشا کند. این کار خیلی بهتر از این بود که مجبور شود کارهای خانه را انجام 
دهـد و بـه اصـرار مادرش برای هفدهمین بار در روز کلبه‌شـان را جارو بزند، یا 
حتی برای آتش آشـپزیِ دسـته‌جمعی هیزم جمع کند. این بیرون، هر طرف 
را نـگاه می‌کـرد، یک چیز جدید می‌دید. اما در محدوده‌ی آشـنای زیدو، کایرا 

تمام دیدنی‌ها را قبلاً دیده بود.
وقتـی آخرین پیچ جاده را پشت‌سـر گذاشـتند و دیوارهـای دهکده پدیدار 
شدند، دروازه‌ی جلویی چهارطاق باز شد و جمعیتی از بچه‌ها به بیرون سرازیر 
شدند. کایرا نگاه کرد که چطور در جاده می‌دویدند و نزدیک می‌شدند؛ بچه‌هایی 
کـه قبالً هیچ‌وقت ندیـده بود. خیلی‌هایشـان هم‌سن‌وسـال خـودش بودند. 
داستان‌هایی داشتند که کایرا قبلاً هرگز نشنیده بود، بازی‌هایی بلد بودند که او 

هیچ‌وقت امتحان نکرده بود و غذاهایی می‌خوردند که او هرگز نچشیده بود.
اما مثل همیشه، این بچه‌ها هیچ کاری با او نداشتند. مثل مور و ملخ دورتادور 
گوژپشـت کـه لنگ‌لنـگان، با قیافه‌ای مصمـم، رو به دروازه قدم برمی‌داشـت و 

وانمود می‌کرد اصلاً بچه‌ها را نمی‌بیند، جمع شده بودند.
بچه‌ها فریاد می‌کشـیدند: »مرد آتش‌فشـانی! مرد آتش‌فشـانی!« و تارو را 
به‌سمت دروازه‌ی ورودی لوکوایی همراهی می‌کردند. کایرا هم با قدم‌های خسته 

گاری را پشت‌سرشان می‌کشید.
»مرد آتش‌فشانی برگشته!«
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2
مردم لوکوایی در پایان تابستان مسابقه‌ی سالانه‌ی قصه‌گویی برگزار می‌کردند 
تـا موفقیـت در فصل شـکار و برداشـت محصول را جشـن بگیرنـد. وظیفه‌ی 
سـخت جمـع کـردن آذوقه بـه پایان رسـیده بود و تمـام اهالـی دهکده قبل 
از شـروع نمک‌سـود کردن گوشـت و انبار کردن میوه و غله، پیش از شـروع 

زمستان استراحت می‌کردند.
همان‌طـور کـه خیـل عظیـم مـردم در میدان بـزرگ مرکـزی دهکده جمع 
می‌شـدند، کایرا مشـغول تماشای دسـت‌فروش‌هایی بود که راهشان را میان 
جمعیت باز می‌کردند و سـیخ‌های کوچک گوشـت کبابی و کیسـه‌های آجیل 
عسـلی می‌فروختنـد؛ هیچ‌وقـت این‌همـه جمعیت را یک‌جا ندیـده بود. پدر 
و مادرهـا بچه‌هـای کوچکشـان را روی پـا نشـانده بودنـد و تـکان می‌دادند و 
دوستانی که دور هم جمع شده بودند نوشیدنی‌هایشان را در لیوان‌های چوبی 
سر می‌کشیدند. بچه‌های هم‌سن کایرا دور دایره‌ی قصه‌گویان نشسته بودند؛ 
شانه‌به‌شـانه خودشـان را در ردیف جلو جا داده بودند و با اشـتیاق سرشان را 

جلو آورده بودند.
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کایرا پشت‌سـر جمعیت با دسـته کـردن پارچه‌ها و ملحفه‌هـای گاری برای 
خـودش نقطه‌ی مرتفعی درسـت کرده بـود تا آنجا از بالای سـر آدم‌بزرگ‌ها به 
همه‌چیز مسـلط باشد. )تارو داشـت برای نمایش آماده می‌شد و مطلقاً نیازی 
نبود بداند که کایرا دارد سومین بسته‌ی آجیل‌های خوشمزه را هم تمام می‌کند.(
 کایرا آهی کشید و به بچه‌هایی نگاه کرد که دور دایره حلقه زده بودند و برای 
رسـیدن به جاهایی که دید بهتری داشـت به هم تنه می‌زدند. او خیلی دلش 
می‌خواسـت به این شـلوغی ملحق شـود و در صحبت‌های آن‌ها شـرکت کند، 
امـا طبـق دسـتورهای اکید پدرش، زمانی که او و تارو بـا مردم بیرون روبه‌رو 
می‌شـدند، وظیفـه‌ی کایـرا ایـن بـود کـه جلب‌توجه نکند و با کسـی دوسـت 
نشـود. بدترین قسـمت دسـتیار پاخا بودن این بود که باید تمام آنچه را که 
شـخصیت کایرا را شـکل داده بود کنار می‌گذاشـت تا به کایلا، دسـت راسـت 
مرد آتش‌فشـانی، تبدیل شـود. حتی اصلاً از این کایلا خوشش هم نمی‌آمد. 
کایلا خلاقیت نداشـت، حوصله‌ی آدم را سـر می‌برد و همیشـه سـرش به کار 
خودش بود؛ اما کایرا دلش می‌خواسـت بخندد، کشـف کند، و با بقیه ارتباط 

داشته باشد.
کایرا دوباره آه کشید. روزی می‌رسید که تارو به او اعتماد کند و حفظ اسرار 

زیدو را به او بسپارد. کایرا فقط می‌خواست آن روز عجله کند و زودتر برسد.
بالاخره انتظار برای مراسم به پایان خود نزدیک می‌شد. وقتی شامگاه روی 
دهکده سایه انداخت، یکی از ریش‌سفیدها به‌سختی از میان جمعیت عبور کرد 
و با مشعلی که در دست داشت به دایره‌ی قصه‌گویان قدم گذاشت. کمی خم 
شـد و آتش مشـعل را به توده‌ی برگ‌های خشـک و هیزم‌هایی که در گودال 
آتـش جمـع کـرده بودند، زد. بعـد از مدتی چهره‌ی بچه‌هایی کـه در ردیف جلو 
نشسـته بودند در نور شـعله‌های رقصان می‌درخشـید و در همین میان بود که 

اولین قصه‌گو به دایره قدم گذاشت و کارش را آغاز کرد.
این چهارمین مسابقه بود که کایرا در دهکده‌های مختلف می‌دید و خوب 
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می‌دانست روند برگزاری آن چطور است. برنامه‌ی زمانی طوری طراحی شده 
بـود کـه داستان‌سـرایان تـازه‌کار قبـل از همه پیـش می‌آمدند و هرکسـی که 
دیرتر می‌آمد تجربه‌ی بیشـتری داشـت؛ به این ترتیب، هرچه شـب به پایان 
خود نزدیک‌تر می‌شـد، داسـتان‌ها بهتر و بهتر می‌شـدند. قصه‌گویان از اهالی 
 دهکده‌هـای اطـراف بودند، برای همین هم لهجه‌ها کمی باهم تفاوت داشـت 
و بعضی از کلمات، به‌خصوص اصطلاحات عامیانه، به‌دلیل تفاوت در گویش‌های 
محلی، به گوش ناآشنا بودند. اما کایرا می‌توانست به‌طور کلی از داستان‌هایی 
کـه هرکدامشـان تعریف می‌کردند سـر دربیاورد. علاوه بر ایـن، همان‌طور که 
 پدرش بارها به او گفته بود، آنچه واقعاً مهم اسـت چگونه تعریف کردن قصه 

است، نه خود قصه.
کایرا همان‌طور که بر فراز گاری نشسته بود و خودش را حسابی با تنقلاتش 
مشغول کرده بود، به داستان‌هایی از اکتشافات و ماجراها و عشق‌و‌عاشقی‌ها 
گوش می‌داد. داستان‌هایی از راهبه‌های مهاجر، جنگجویان بزرگ، حیواناتی 
که می‌توانسـتند حرف بزنند، و کشـتی‌هایی که می‌توانستند از روی اقیانوس 

بلند شوند و میان ستاره‌ها بادبان بگشایند.
و همیشه داستانی که برای پایان باشکوه مراسم در نظر می‌گرفتند داستان 

مرد آتش‌فشانی بود.
کایـرا وقتـی پـدرش را دیـد که به مرکز دایـره پا می‌گذاشـت، همان غرور 
همیشـگی وجودش را فرا‌گرفت، اما هم‌زمان اضطراب در دلش آشـوب به پا 
کـرد؛ چـون بالاخره روزی می‌رسـید کـه او باید به میان ایـن دایره می‌رفت و 

چشم‌های تمام این غریبه‌ها با هیجان روی او قفل می‌شد.
وقتی تارو به مرکز دایره رسـید، جمعیت کاملاً سـاکت شـد. تارو به‌آرامی 
چرخید و با چشـم »سـالم« خود انبوه مردم را برانداز کرد. سـکوت را به‌قدری 

کش داد که کایرا فکر کرد الان است که از شدت انتظار منفجر شود.
بالاخره با کوبیدن عصایش به زمین شـروع کرد. ضربه‌هایش اول آرام بودند، 
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اما کمی بعد تند و تندتر شدند. تارو با صدایی خش‌دار گفت: »زیر پای شما، همین 
الان، زیر همین دهکده، سپاهیانی از شیاطین آتشین خشمگین زندگی می‌کنن.«
تـارو روی لبـه‌ی دایـره‌ی قصه‌گویـان حرکـت می‌کـرد و ته عصایـش را با 
ضرباهنگ مشخصی، فقط چند سانتی‌متر آن‌طرف‌تر از نگاه بهت‌زده‌ی کودکان 
ردیف جلو، به زمین می‌کوبید. ادامه داد: »طبیعت شیاطین اینه که بسوزونن... 
ببلعـن... نابـود کنـن. دستشـون به هرچی که برسـه، تبدیلـش می‌کنن به یه 
تـوده‌ی سـوخته و سـیاه از هیـچ و پوچ. خونه‌هـای قشـنگتون، باارزش‌ترین 
دارایی‌هاتون.« با صورت اخمویش به جلو خم شد و صاف روبه‌روی صورت یک 

دختربچه، به‌شکلی نمایشی زمزمه کرد: »حتی عزیزترین عزیزانتون.«
تارو به حرکتش ادامه داد و گفت: »خودتون هم می‌دونین که می‌تونن از 
اون پایین صداتون رو بشـنون. آره درسـته، خیلی هم خوب می‌تونن بشنون. 
صدای قدم برداشـتن شـما اون‌ها رو تموم مدت بیدار و آشـفته نگه می‌داره، 
خشمشـون رو شـعله‌ور می‌کنـه. پس بـه نفعتونه که یادتون باشـه؛ هر موقع 
داریـن توپ‌بـازی می‌کنین، هر موقع گرگم‌به‌هوا بازی می‌کنین، یا دور هم از 
یه مهمونی محلی لذت می‌برین، فقط دارین عطش سـیری‌ناپذیر شـیاطین 

رو برای انتقام تحریک می‌کنین.«
تارو به‌سمت جمعیت خزید و ادامه داد: »مردم خوبِ لوکوایی! باور کنین 
هیچ‌کـدوم از ایـن شـیاطین فکـری تـو سرشـون ندارن، جـز اینکـه از زندان 
زیرزمینی‌شون فرار کنن؛ که چنگال‌های قرمز و سوزانشون رو بیرون بیارن...« 
نزدیک‌تـر شـد و گفـت: »و شـما رو تـو هوا بقاپـن.« تارو با گفتـن این جمله 
به‌سمت یکی از بچه‌های ردیف جلو هجوم برد و با عصایش آرام به سینه‌ی او 
کوبید. پسرک جیغی کشید و عقب‌عقب به میان طعنه و تمسخر دوستانش 
فـرار کـرد. تـارو با نگاه خیره‌اش یکی از نوجوانان خندان را درجا سـاکت کرد 
و گفت: »بعد هم شـما رو با خودشـون به زیر زمین می‌کشـن و اونجا خیلی 
آهسـته زنده‌زنده کبابتون می‌کنن.« لبخند پسـرک روی صورتش محو شـد. 
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سایه‌ها روی صورت عبوس تارو که در نور آتش می‌درخشید می‌رقصیدند.
بعـد از آن پاخـا درمورد تاریخ و سـابقه‌ی این موجودات ناپاک شـروع به 
صحبت کرد. شیاطینی که درست مثل مردم همین دهکده، روزگاری با غرور و 
افتخار روی زمین زندگی می‌کردند، اما با طمع و وحشی‌گری‌هایشـان خشـم 
الهه‌های آسمان را برانگیختند و به شیاطین آتشین تبدیل شدند؛ محکوم به 

هزاران سال تبعید، در دل زمین.
امـا کایرا این قسـمت را نصفه‌ونیمه گـوش داد؛ البته تمامش را هم حفظ 
بـود. به‌جـای گـوش دادن بـه قصـه، به چهره‌ی مـردم دهکده دقـت می‌کرد. 
عاشق واکنش مردم به داستان‌های تارو بود؛ نه‌فقط کودکان ردیف جلو، بلکه 
آدم‌بزرگ‌های میان جمعیت که معذب به زمین خیره می‌شدند، چشمانشان 
گـرد می‌شـد، بـا بغل‌دستی‌هایشـان نگاه‌های نگـران ردوبـدل می‌کردند و از 
شگفتی نفسشان را نگه می‌داشتند. تارو قلاده‌ای نامرئی به گردن تک‌تکشان 
بسته بود و داشت مثل همیشه آن‌ها را دقیقاً به همان‌جایی هدایت می‌کرد 

که دلش می‌خواست.
وقتی تارو خم شد تا مشتی خاک از روی زمین بردارد، توجه کایرا دوباره 

به او جلب شد. نوبت به بخش مورد‌علاقه‌اش رسیده بود.
»... پـس آخرسـر، چیـه کـه مـا رو از شـر اون‌ها حفـظ می‌کنه؟« تـارو به 
دسـتش نگاه کرد و مشـتش را شـل کرد تا ذرات خاک از میان انگشـتانش 
بلغزند و با نسـیم بروند. »فقط چند متر خاک. فقط یه پوسـته‌ی نازک بین 
شـما و این سـپاه موجودات قدرتمند فراطبیعی هسـت؛ موجوداتی که فکر و 

ذکرشون نابودی شما و تموم کسانیه که تو زندگی‌تون می‌شناسین.«
تارو برای چند لحظه ساکت ماند و صبر کرد تا تهدیدهایش خوب در ذهن 
مخاطبانش ته‌نشـین شـوند. وقتی دوباره لب به سـخن گشود، حرف‌هایش 
نجوایی بود که تمام اهالی دهکده باید برای شنیدنش به جلو خم می‌شدند.
»اما دوسـتان! یه جاهایی روی زمین هسـت؛ جاهایی که حتی فکر کردن 
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بهشـون هم وحشـت به دل آدم می‌ندازه... جاهایی که شـیاطین می‌تونن از 
زندان زیرزمینی‌شون فرار کنن و تو روز روشن بیرون بیان.«

تارو دوباره سکوت کرد و کایرا می‌توانست بشنود که جمعیت چطور کلمه‌ی 
مورد‌نظر را با یکدیگر زمزمه می‌کنند.

آتش‌فشان.
»من به سرزمین‌های دوری سفر کرده‌ام و جاهایی رو دیده‌ام که شیاطین 
چنان خودشـون رو به سقف زندانشـون کوبیده‌ان که شکاف‌های بزرگی روی 

زمین باز شده.«
تارو با اندوه سری تکان داد و گفت: »ایزدهای آسمون سعی کردن کمک کنن. 
 اون‌ها کوه‌های بزرگی روی زخم‌های زمین ساختن تا روی این دیگ جوشان 

شرارت رو بپوشونن؛ روی این خطری که همه‌مون رو تهدید می‌کنه.«
یـک مکـث نمایشـی دیگر. کایرا بـه این فوت‌وفن خوب دقـت کرد؛ اینکه 
تـارو چـه‌کار می‌کنـد تا هر اتفاقی درسـت سـر وقت خـودش رخ دهد. چون 
می‌توانست با تمام وجود حس کند که تمام برنامه‌ریزی‌ها برای این بوده که 

نفس‌ همه برای بخش بعدی حبس شود.
پـدرش آه سـوزناکی کشـید و گفـت: »امـا حتـی الهه‌هـای آسـمون هـم 
محدودیت‌های خودشون رو دارن، دوستان! و نفرت متلاطم شیاطین آتشین 
به‌قـدری قدرتمنـده که گاهی هیچی نمی‌تونه جلوش رو بگیره تا بیرون نزنه و 

زمین رو خاکستر نکنه.«
پوووف !

آتش بزرگ شعله‌ور شد. شعله‌ها تا ده‌دوازده متر بالا رفتند. کل میدان بزرگ 
دهکده برای یک لحظه به روشنیِ روز شد و کایرا با اینکه در ردیف انتهایی بود، 
 حـرارت ناگهانـی آتـش را روی صورتـش احسـاس کرد. مردم جیغ کشـیدند و 
دستشان را روی چشم‌هایشان گذاشتند، بعد با خنده‌های پر از اضطراب، واکنش 

بغل‌دستی‌هایشان را مسخره کردند.


